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  چكيده

هـايش را از    فرد است كه داستان اي با سبك منحصر به ، نويسنده»رضا اميرخاني«
هـاي خـاص     از جمله اين ويژگـي . كند  نويسان معاصر متمايز مي  آثار ديگر داستان

هـاي زبـاني و اسـتفادة مناسـب از معـاني و        الخط عجيب، يا بازي  توان به رسم  مي
وناگون كلمات اشاره كرد كه به عنوان سبك خاص و منحصر به فـرد  هاي گ  شكل

در اين نوشتار، سـه رمـان رضـا     .است شده بررسي و تحليلاين مقاله  نويسنده در
از منظر نحوة كاربرد عناصر داسـتاني   »بيوتن«و  »منِ او«، »ارميا«هاي   اميرخاني به نام

جـا و مناسـب از     استفادة بـه  توان ين جستار ميبا توجه به نتايج ا .است بررسي شده
ــه  عناصــر داســتاني، توصــيف ــده و ماهران هــا و   هــا، شخصــيت  اي از مكــان  هــاي زن

هـاي    بتوانـد خـود را در صـحنه     خـوبي     كه خواننده بـه    طوري   به -  احساساتشان را
   .هاي سبكي اين نويسنده برشمرد از ويژگي -  ها تصور كند  داستان
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 مقدمه 

ذوقـي اسـت كـه بـه سـبب شـيوة خـاص          نـويس جـوان و خـوش     داستانرضا اميرخاني، 
در تهـران اسـت،    1352وي كه متولد . ستا   رو بوده  اش، آثارش با اقبال خوبي روبه نويسندگي

آموختـة رشـتة مهندسـي     گذارنده و دانش ي كودكي خود را در فضاي پرهيجان انقلاب اسلام
 »از بـه «بلنـد    آثـار وي شـامل چهـار رمـان، داسـتان     . مكانيك دانشگاه صنعتي شـريف اسـت  

مقالة بلنـد  ، يك سفرنامه، دو )1378( ناصر ارمني ، يك مجموعه داستان كوتاه به نام)1380(
بـه   هـاي وي  مـان اسـت كـه ر   در ايـن مقالـه سـعي بـر آن    . هاسـت  اي از يادداشت و مجموعه

»بيوتن«و  »منِ او«، »ارميا«هاي  نام
تـا  از منظر نحوة كـاربرد عناصـر داسـتاني بررسـي شـود،       )1(
سـتفادة بـه   در به كارگيري عناصر و هنر نويسندگي وي بـا ا  ميزان قدرت و هنر اين نويسنده

ان اي از هـر داسـتان بي ـ   بدين منظـور، ابتـدا خلاصـه   . دشومشخص  موقع از فنون نويسندگي
از آن جهـت كـه در    .شـود  گردد و سپس به بررسي عناصـر موجـود در آن پرداختـه مـي     مي

به صورت خلاصه تعـاريف يـا اشـاراتي از عناصـر داسـتاني       -  »ارميا« -  بررسي داستان نخست
  .هاي بعدي پرهيز شده است ارائه شده، به همين جهت از تكرار مطالب در بخش

ميرخاني به چاپ رسيده است، كه برخي از عنـاوين  تاكنون مقالاتي چند دربارة آثار ا
انـد و يـا كارشـان در حيطـة      آنها از آن جهت كه به آثاري غير از سه رمان بـالا پرداختـه  

در اين . شوند بندي نمي هاي اين مقاله دسته ميان پيشينه عناصر داستاني نبوده است، در
  .اشاره كرد توان به مقالات زير به عنوان پيشينة اين تحقيق ميان مي

بررسـي و تحليـل عناصـر داسـتاني در     « )1392( اميـري  سـميه  و زهرا لرستاني، )1
در ايـن مقالـه   . ، پـاييز 214ادبيات داستاني، سال اول، شـمارة   ،»اميرخاني رضا هاي رمان

و رمـان اخيـر    »از بـه «هاي مورد بحث اين مقاله به داستان كوتـاه   نويسنده علاوه بر رمان
تـر   هـا كلـي   نيز پرداخته است و به واسطة همين حجم فراوان، بررسي »دارقي «، اميرخاني

همچنين نتايج بـه دسـت آمـده در    . ها ندارد مثالي از متن داستان ،انجام پذيرفته و مقاله
عنصـر لحـن    ،هـاي اميرخـاني   ترين عنصر در داستان آن مقاله حاكي از آن است كه مهم

تـرين   عـلاوه بـر ايـن يكـي از مهـم     . تري داردنمـود بيش ـ  »از بـه «و  »قيـدار «است كه در 
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 ـ    ،هاي اين مقاله آورد دست  هبررسي سبك خاص نويسندگي اميرخـاني اسـت كـه در مقال
  .اي بدان نشده است اشاره
ــازي )2 ــت ،حج ــاداتبهج ــان از ر « )1390( الس ــر دو رم ــدي ب ــانق ــاني ض ، »اميرخ

در ايـن  . ، دورة پـنجم، بهـار  17، شمارة يك، پياپي )گوهر گويا(ادب عرفاني  يها پژوهش
پرداخته، موضوع اصلي مقالـه،   »ارميا«و  »بيوتن«هاي  مؤلف به بررسي رمان هر چندمقاله 

  .پرداختن به رمان و ضد رمان بوده است
  

  ارمياخلاصة داستان 

اي مرفـه در شـمال شـهر      متعهدي است كه در خانواده داستان جوان مؤمن و، »ارميا«
بخشـي از  . شود كند؛ و روزي برخلاف ميل خانواده به جبهه رهسپار مي  تهران زندگي مي

اش  به همراه رفيق بسـيار صـميمي   ،داستان پيگيري اتفاقاتي است كه براي وي در جبهه
  .دهد  مصطفي روي مي

روايـت بازگشـت ارميـا بـه تهـران اسـت؛       با شهادت مصطفي و پايان جنگ، داستان، 
اي از جنـگ در آن    شهري كـه هـيچ نشـانه   . بيند شهري كه وي خود را در آن غريبه مي

ايـن رنـج روحـي ارميـا از     . خواني نداردها و معيارهاي ارميا هم  با ارزشچيز  نيست و هيچ
شـمال  شود كه شهر و خانه خويش را تـرك كـرده و راهـي      برخورد با جامعه، موجب مي

شمال اختصـاص   مابقي داستان به رويارويي ارميا با كارگران معدن سنگي در. كشور شود
ها و كار در معدن، تا آن زمان كه از درگذشت امام خميني بـاخبر شـده   زندگي با آن ؛دارد

براي تشييع جنـازة امـام، راهـي بهشـت زهـرا      . گردد  و خودباخته، سريعاً به تهران بازمي
افتـد و    حام جمعيت، ارميا به ناگهان به زيـر دسـت و پـاي جمعيـت مـي     در ازد. شود  مي

خـاك سـپردن امـام شـوند و      رود تا مانع به  جان او به جلو مي  جمعيت از روي بدن نيمه
  .دهد براي امام جان مي »گوشتيماهي حلال«سان ارميا ب
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  عناصر داستان 

  طرح ) الف 

شود كه نويسنده بـه رويـدادهاي    گفته ميشناسي داستان، به نظمي  در اصطلاح طرح
نويسِ هنرمند، طـرح را   رمان. اي كه دلخواه اوست دست يابد تا به نتيجه دهد داستان مي

 توانـد خطـوط   خواننـده هـيچ نمـي    كنـد كـه   چنان در كل اندام رمان حـل و محـو مـي   
ايرانـي،  ( ودبه چشم ببيند و به گوش بشن راها نرويدادها را، يعني روابط عليّ آ كنندة وصل

1380 :420-421(.  
، طرحي ساده است، يعنـي در آن تـوالي زمـاني حـوادث     »ارميا« طرح يا نقشة داستان

در  ژهيو به البته در جاهايي. هم قرار دارند داستان دست نخورده است و حوادث پشت سر
آوري خاطرات گذشته توسط ارميـا هسـتيم، امـا نويسـنده بـه       ابتداي داستان، شاهد ياد

رت آگاهانه حوادث داستان را يكي پس از ديگري طوري كنار هم قرار داده است كـه  صو
 .دارد حس كنجكاوي و تعليق را در خواننده تا آخر داستان زنده نگه مي

تـرين   شود و اولين و مهـم  و ارميا در جبهه شروع مي »مصطفا«داستان از درون سنگر 
 ،آن پـس از . سـت   شـهادت مصـطفا  حادثة داستان كه سرچشمة حوادث ديگر نيز هست، 

كند لياقت شهادت نداشته است، كاملاً از خود نااميد، و به انساني ديگـر    ارميا كه فكر مي
له منجر به منزوي شدن هرچه بيشتر ارميا از خانواده و دوستان ئاين مس. شود  تبديل مي

. يابـد   هـا نمـي  آن زيـك ا   هـيچ  شود، زيرا مصطفا و آرامـشِ بـودن بـا او را در     و دانشگاه مي
همه و همـه   ،انصراف ارميا از دانشگاه و سفرش به شمال كشور و تنها ماندنش در جنگل

يـك  اند و اين دقيقاً همان چيزي است كـه از    اتفاقاتي است كه مثل زنجير به هم پيوسته
هايي هسـتند كـه علتشـان را بايـد در همـان        ها همه معلولاين. رود  طرح خوب انتظار مي

يــا  »پيچيــدگي«شــهادت مصــطفا همــان . جــو كــردوصــفحة اول داســتان جســت چنــد
ول بزرگـي در شخصـيت محـوري    تح ـ ،داستان است، زيـرا در آغـاز داسـتان    »افكني  گره«
هايي متفـاوت بـا     هاي مختلف، واكنش  ارميا در موقعيت ،كند و در اثر آن  ايجاد مي )ارميا(

  . دهد  ارمياي قبل نشان مي
هـاي زيـادي بـا جامعـه و افـراد آن        ين واقعه دچـار سـتيز و كشـمكش   ارميا پس از ا

هـاي بـارز آن را در تقابـل وي بـا ديگـران در جبهـه، خانـه،          ستيزي كه نمونـه ؛ شود  مي
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هـا سـبب پديـد آمـدن       اين تضـاد و سـتيزه  . بينيم  دانشگاه، تاكسي و حتي در جنگل مي

برخـورد ارميـا   . قطة اوجي در پي داردن ،يك شود كه هر  هاي زيادي در داستان مي  بحران
با كارمند ادارة آموزش و نيز با بازيكنان تيم فوتبال دانشگاه كه در آخر منجر بـه بيـرون   

شود، و يا برخوردش با رانندة تاكسـي كـه باعـث پيـاده       آمدن هميشگي او از دانشگاه مي
  .ها هستند  ن بحرانهاي اي  از نمونه ،شود شدن او در ميانة مسير و ورودش به جنگل مي

  
  پردازي  شخصيت و شخصيت) ب
يـك بـه نـوعي در     شوند كه هـر  هاي بسيار و مختلفي معرفي مي  شخصيت ،»ارميا«در

هـا ماننـد پـدر و مـادر       از اين شخصـيت  رخيب. كنند  بسزا ايفا مي نقشي ،برد داستانپيش
 ،ي مصــطفاو حتــ ش، كــارگران معــدن ســنگ، نــورعليادانشــگاهي  ارميــا، دوســتان هــم

. ندابعدي هستند؛ يعني نماينده و نمونة بارز يك طبقه يا گروه  هاي ساده يا تك  شخصيت
هـايي    نمونه ،مانند و به همين دليل  ها در طول داستان بدون تغيير باقي مي  اين شخصيت

از مزاياي اشخاص سادة داسـتاني ايـن اسـت كـه هرگـاه      . هستندهاي ايستا   شخصيت از
ايشان را بعدها به آسـاني بـه يـاد     ،شوند و خواننده به سهولت بازشناخته مي ،ظاهر شوند

شـوند، امـا    هاي سـاده اغلـب بـه صـورت سـياه و سـفيد نمـودار مـي         شخصيت. آورد مي
اسـايي  راه شن. هايي جامع هسـتند  هاي جامع برجستة داستان معمولاً شخصيت شخصيت
: 1352ر، فورسـت (معقول اسـت  ه شيوة سازي ب ها در شگفتينهاي جامع، توانايي آ شخصيت

 بـا ايـن تغييـر و تحـول     بنابراين ارميا كه مدام در حال تغيير و تحول اسـت و  .)108 -88
كند، شخصيتي جامع يا چندبعدي يا پوياست؛ شخصيتي كه   خواننده را دچار شگفتي مي

  .حال دگرگوني است عقايد و خصوصياتش مدام در
  

  مايه  درون) پ
توان به عنوان تفسيري بر موضوع داستان تلقـي كـرد كـه چيـزي را      ميمايه را  درون

مايه يا تم ايـن    درون. )114: 1385پاينده، (سازد  ها آشكار مي زندگي يا ماهيت انسان بارةدر
تأثير جنگ و اتفاقات مربوط به آن بر زندگي و افكار جواناني است كـه جنـگ را    ،داستان



60 
   1394 تابستانم، هفتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

مايـه از تفسـير و تعبيـر گفتـار و افكـار        يـن درون ا. با پوست و خون خود لمـس كردنـد  
  : شود  هاي ديگر معلوم مي  در برخورد با شخصيت) ارميا(شخصيت اصلي 

پنداشـت،    هايي را كه ارميا رفيـق مـي  آن. كس شده بود  ارميا خيلي بي«
مـادر، ارميـا را بـه ميـز صـبحانه      . ... كدام حتي اندكي به يادش نبودند هيچ

 دويدنـد و از   بـا مصـطفا مـي   . هـاي جبهـه افتـاد     ياد صـبحانه  . ...دعوت كرد
يـادش   ،كـرد   هرچـه فكـر مـي   . ... گرفتنـد   صـبحانه مـي   يهجير ،آشپزخانه

تمـام خـاطرات   ! جبهه از چه موادي تشـكيل شـده بـود    يهآمد صبحان  نمي
  ).77-76: الف1387اميرخاني، ( »جبهه در صورت مصطفا محو شده بودند

بـه  . ... ي براي خودش و يكي براي ارميا سـفارش داد پدر دو ديزي، يك«
هـاي آهنـي     دار، ارميا را بـه يـاد كـلاه     فلزي دسته يهكاس. ياد مصطفا افتاد
مصطفا چون كاسه نداشتند، سهم ياد آن روزي افتاد كه با . سربازي انداخت

و ارميا براي اينكه حال مصـطفا را  ... گوشت را توي كلاه مصطفا ريختندآب
 يهمـز . راستي مصـطفا سـرت شـوره گذاشـته    «: به او گفته بود ،هم بزندبه 
. اي انداختـه بـود    مصطفا قاشق را به گوشه »!گوشت هم مال همان است آب

داخـل كـلاه   . انگار پوست سر مصطفا را كنده باشـند . ارميا باز هم نگاه كرد
. فريـاد كشـيد  . مغـز مصـطفا   يهخون لخته شـد . آهني پر از خون شده بود

: همـان ( »باريـد    از دهان ارميا كـف مـي  . دست پدر افتاد كوب فلزي ازتگوش

62-63(.  
  

  زاوية ديد) ت

زاوية ديدي كه نويسنده براي نگارش اين داستان انتخـاب كـرده اسـت، زاويـة ديـد      
راوي در واقع انديشه يا نيرويي برتر اسـت كـه از خـارج    . است »داناي كل«بيروني از نوع 

بنـابراين  . كند  ان را رهبري و حوادث داستان را براي خواننده نقل ميهاي داست  شخصيت
تواند به كمك احساسات خـود و بـدون تـأثيرگرفتن از راوي دربـارة       خوانندة داستان مي

در چگـونگي تمـاس خواننـده بـا     ] زاوية ديد[ديدگاه «. هاي داستان داوري كند  شخصيت
و  هـاي آن جهـان   نسبت بـه شخصـيت   را جهان داستان بسيار مؤثر است و احساسات او
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نوع ديـدگاه اسـت كـه     .كند هدايت مي بارة پندار و گفتار و كردار آنانهايش را در داوري

؛ و احساسات او واسطه واسطه است يا بي كند تماس خواننده با جهان داستان به معين مي
به استقلال شـكل  هايش دربارة پندار و گفتار و كردار آنان،  و داوري ها نسبت به شخصيت

احساس خواننده نسـبت بـه   . )374: 1380ايراني، ( »هاي راوي گيرد يا تحت تأثير تلقين مي
هـاي    ارميا و واكنش او نسبت به رابطة ارميا با مصطفا و نيز تحليلي كه خواننـده از رفتـار  

از شهادت مصطفا و يا پس از درگذشت امام دارد، همه و همه به نـوع ديـدگاه    پسارميا 
داستان بستگي دارد و در اين داستان خواننده به صـورت مسـتقل بـه ايـن احساسـات و      

  . يابد  ها دست مي   تحليل
  

  وگو گفت) ث

برد شوگوي خوب آن است كه هم به پي فتوگو از عناصر اصلي داستان است و گ گفت
نـگ را  وگـو، پير  گفت«. شناساند  ها را به خواننده مي  كند و هم شخصيت  داستان كمك مي

كند و عمل  ها را معرفي مي گذارد، شخصيت مايه را به نمايش مي دهد، درون گسترش مي
هـا از ايـن     وگـو  گفـت  ،»ارميا«در داستان. )231: 1388،  ميرصـادقي ( »برد داستاني را پيش مي

بسـياري از   ،هـا انـد كـه خواننـده بـا خوانـدن آن       هند، يعني طوري طراحي شدهست دست
وگوي زيـر كـه ميـان     گفتبراي نمونه . شناسد  و فرعي داستان را ميهاي اصلي   شخصيت

ارميا، مصطفا و آقا سهراب قبل از انجام يك عمليـات مهـم و خطرنـاك صـورت گرفتـه،      
  : دهد  طبع سهراب را به خوبي به خواننده نشان مي  شخصيت شوخ

ر كـنم آخ ـ   شوم، با خودم فكر مي  ها رد مي  من هر وقت از اين نخلستان«
جـا  ايـن . ز داخل نخلستان فرار كننـد خواستند ا ها چه جوري مي  اين عراقي

معلـوم  ! مصـطفا  ،هـايي   هم بـا چـه ماشـين      آن -! رو نداشته؟  كه راه ماشين
ها زدند كه معلوم نيست نفربر   چه بچه  هم. بزرگ، كوچك. نيست چي بودند

آقـا  . اسـم دارنـد  هـا هـم    چرا معلوم نيست؟ اين آهن قراضه -. بوده يا تانك
ها را تا وقتي نزدند يا نفربرند يا تانك هستند يا جيپ يا چيزهـاي  اين! ارميا

شـود    شان چه مي  اسم -. شود  شان يكي مي  زنند اسم همه   ديگر؛ اما وقتي مي
مـا را گرفتـي،    -خوز ديگـر چيسـت؟   ! خوز؟ -! شود خوز  مي - آقا سهراب؟
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! ببينيـد آقايـان  . ايد بدانيد خوز يعني چيايد، ب  كردهشماها تحصيل -خوز؟ 
كـه تـوش نخـل اسـت     خوب، براي اين -گويند نخلستان؟   جا مياينچرا به 

گوينـد    ان مـي خوب چرا به ايـن اسـت  . قربان آدم چيز فهم. االله  بارك -. ديگر
اين هـم  ! حالا فهميديد؟! كه توش پر از خوز است ديگرخوزستان؟ براي اين

جـا جنـگ   گو چرا از دويست سال پـيش كـه اين  حالا ب! دمت گرم -. دليلش
ايـد    كـرده خوب ديگر اين را شما كه تحصـيل  -گفتند خوزستان؟   نبوده مي

شايد هم از امـدادهاي  ... دانيم  ها را نميبگوييد آقا مصطفا، ما ديگر اين بايد
  ).37: الف1387اميرخاني، ( »غيبي باشد

  
  صحنه) ج

 ةادراك خواننـده از صـحن   .وع عمـل داسـتاني اسـت   كاني وقظرف زماني و م، 1صحنه
. )47-46: 1386مستور، (گيرد  داستان در تعاملي ميان ذهن او و توصيف نويسنده شكل مي

تـوان بـه     را مي »ارميا«افتد يعني صحنة داستان  زمان و مكاني كه داستان در آن اتفاق مي
افتد، مربوط به سال آخر   بخش اول داستان كه در جبهه اتفاق مي. سه بخش تقسيم كرد

ترين قسمت اين بخش، يعنـي دوسـتي عميـق     بيشترين و مهم. جنگ ايران و عراق است
ارميا و مصطفا و سپس شهادت مصطفا و در پي آن خلوت گزيدن ارميا، در سـنگر اتفـاق   

  : افتد؛ سنگري كه طبق توصيف نويسنده بسيار كوچك است  مي
تـر نبـود و   ته سنگر كه يك متـر بـيش  مهر تا نگاهي به راست؛ از كنار «

. زد  فقط دو كيسه خواب خلوت گليم و ديـوارِ كيسـه شـني را بـه هـم مـي      
مسي با دو قاشق كه سرشـان   يهنگاهي به چپ؛ ديوارِ كيسه شني، دو كاس

ا پنهـان كننـد، دو قـوطيِ    ه ـ  را نتوانسته بودند به طور كامـل پشـت كيسـه   
 ،ديگـر را پنهـان كـرده بودنـد    اش هم  دو عقربه بسته، ساعتي كه كنسرو در

 »كنـاري سـجاده   يهپنج دقيقه بود و لب و  البته درست بود، ساعت فقط يك
  .)10: الف1387اميرخاني، (

                                                 
1. Setting 
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بخش دوم داستان كه مربوط به حوادث پـس از بازگشـت ارميـا از جبهـه اسـت، در      

در اين قسمت . افتد  تهران و بيشتر در خانة سفيد و بزرگ اشرافي خانوادة معمر اتفاق مي
از داستان شاهد تغييرات اساسي در رفتار ارميا و در ارتباط وي با پدر و مـادر و دوسـتان   

شود زندگي در شهري كه هيچ اثري   در اينجاست كه ارميا متوجه مي. اش هستيم  قديمي
  .قابل تحمل است برايش غير ،از جنگ و خاطرات جنگ در آن نيست

هاي شمال كشور، در يك معـدن سـنگ واقـع در همـان       گلبخش سوم داستان در جن
تجربـه  زنـدگي جديـدي را در خلـوت جنگـل      ،بخـش   ارميا در ايـن . افتد  منطقه اتفاق مي

شود كه حتـي يـاد مصـطفا نيـز بـرايش        تر مي  قدر به خدا نزديككند و در اين تجربه آن  مي
ردن در معـدن سـنگ و در كنـار    وي بخشي از اين زمان را هم به كـار ك ـ . شود  مي   رنگ كم

در كلبـة  . كنـد   اش دوست دارد، سـپري مـي    شده  نورعلي، پيرمردي كه ارميا را مثل پسر گم
وار راهـي    شـنود و ديوانـه    را از راديو مـي  )ره(كه ارميا خبر درگذشت امام استهمين نورعلي 

عيت مختلـف زمـاني   توان گفت كه اين داستان در سه موق  به اين ترتيب مي. شود  تهران مي
  .ها بستر حوادث مهمي در داستان هستند  يك از اين صحنه پذيرد و هر  و مكاني صورت مي

  
  فضا) چ

اي كه بر بخشي از يك اثر ادبي يا سرتاسر آن سـايه   فضا عبارت است از حالت عاطفي
افكند و حالت و احساس خاصي نسبت به جريـان وقـايع داسـتان در خواننـده ايجـاد       مي
آور  اميـد و اضـطراب  روح، پر مايه داستان سـرد و بـي   ونند كه ممكن است به تبع درك مي

هـا و فضـاي ذهنـي اثـر،      از سوي ديگر، نويسنده با بيان حالـت درونـي شخصـيت   . باشد
   .)404: 1381شميسا، (سازد  خواننده را با احساس و افكار خويش آشنا مي

جبهه و خاطرات آن بـر تمـام   حال و هواي جنگ و . ، فضاي جنگ است»ارميا«فضاي
 ـ . داستان غالب است جـا كـه   اد مصـطفا و جبهـه نيـز هسـت و از آن    هرجا ارميا هسـت، ي

شخصيتي آرام و تا حدي روحاني است، فضاي داستان نيـز بـه خواننـده     ،شخصيت ارميا
ن هـاي دقيـق و زيبـاي داسـتا      ز توصـيف ويـژه ا وهوا بـه  اين حال. بخشد  نوعي آرامش مي

توصيف وداع ارميا بـا سـنگر از   . توصيف سنگر، اتاق ارميا، جنگل، معدن و غيره ؛آيد  برمي
وهواي رزمندگان پس از پايان جنـگ و هنگـام تـرك     ست كه خواننده را با حالا مواردي

  : كند  جبهه آشنا مي
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دانسـت ايـن     مـي سـنگر هـم انگـار    . نگاهي به سنگر انداخت. بلند شد«
. ارميا را در آغوش گرفـت  يهفروچكيد اشك يهست، قطرآخرين نگاه ارميا

خــاطرات گــرم در  آرام آرام. ســنگر گــم شــد يهقطــره روي خــاك كوبيــد
  . )55: الف1387اميرخاني، ( »شدند  هاي جنوب گم مي  خاك

  
   »منِ او« خلاصة داستان

تـرين    عشقِ علي، تنها وارث خانوادة فتاح، يكي از سرشـناس  روايت زندگي و، »منِ او«
وصال به مهتاب، دختـر    عشقي عميق و بي. آباد تهران قديم است  هاي محلة خاني  خانواده

بخش نخست داستان در تهران قديم، تصويرگر كودكي و نوجـواني علـي و   . نوكر خانواده
و ) خـواهر علـي  (شـود، شـهري كـه مـريم       بخش دوم در پاريس روايت مي. مهتاب است

. كننـد   يادگيري نقاشي بـه آن سـفر مـي   مهتاب براي رهايي از كشف حجاب و همچنين 
اي تنهـا  ديگر تنه ـ) ترين دوستش  برادر مهتاب و صميمي(علي نيز كه پس از مرگ كريم 

بخش پاياني داسـتان نيـز بـه بازگشـت از فرانسـه      . پيوندد  ها مين  به آ ياز مدتشده، پس 
مهتـاب   اومعلي در پاريس در مقابـل تـلاش مـد   . هاي جنگ  اختصاص دارد و تهران سال

مبنـي بـر    »درويش مصـطفي «تا به قولي كه در نوجواني به  ،كند  پايداري مي براي ازدواج
 67هـاي سـال     شبي از شبسرانجام در . انتظار براي زمان مناسب وصال داده، عمل كند

بيند كه اجازة ازدواجش بـا    ، درويش مصطفي را مي)ساله است شصت گريدكه   حالي در(
شـده  آپارتمان ويـران  اما فرداي آن روز با اجساد مريم و مهتاب و. دهد  مهتاب را به او مي

در پايان داستان، علي فتـاح پـس از وقـف تمـامي امـوال      . شود  رو مي باران روبه از موشك
خانـه جـان     خانواده، روزي در مراسم تشييع چند شهيد گمنام در بهشت زهرا در غسـال 

شود تـا    شده، در قطعة شهدا به خاك سپرده ميسپارد، به جاي يك شهيد غسل داده   مي
  .شوند »من عشّق فعف ثم مات مات شهيدا«به اين ترتيب علي و مهتاب هر دو مصداق 
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  عناصر داستان 

   طرح) الف

ريزي شده كه در آن روابط علـت و معلـولي بـه خـوبي       اي طرح  به گونه »منِ او«رمان 
حـوادث   هـر چنـد  يان داستان زنده اسـت؛  مشخص است و حس كنجكاوي خواننده تا پا

اگر نويسنده بخواهد به سـليقه و  «. اند  داستان به ترتيب وقوعشان در كنار هم چيده نشده
 ي داستان را به هم بزند، اين امـر وپيش كردن حوادث، ترتيب توالي زمان ذوق خود با پس

هـاي   داسـتان  بر مقتضيات علت و معلولي رشته حوادث پيرنگ صورت گرفته اسـت و  بنا
  . )62: 1385ميرصادقي، (» آورد را به وجود مي...) صدايي وعمودي، مدور و چند(غير خطي 

كه از نظـر تـوالي زمـاني     ، از برخي وقايع»منِ او«خواننده در ابتداي داستان  هر چند
ها را در چارچوب داسـتان جـاي داده   اي آن  نويسنده به گونهشود،   دورتر هستند باخبر مي

مثلاً خبر شهادت مريم . هاستته مشتاق دانستن چگونگي وقوع آنكه خواننده پيوساست 
شود، اما خواننـده همچنـان بـا      و مهتاب و نيز قتل كريم در همان اوايل داستان داده مي

بنـابراين  . اند  خواند تا دريابد كه اين اتفاقات چگونه رخ داده  كنجكاويِ تمام داستان را مي
داستان را از نوع پيچيده دانست كه در آن توالي زماني وقـايع بـه هـم     توان طرح اين  مي

  . اند  ريخته و حوادث پشت سرهم قرار نگرفته
عشق علي و مهتاب است، پيچيدگي و كشـمكش   ،از آنجايي كه تم اصلي اين داستان

اي كـه در    پيچيـدگي . گـردد   و تعليق و نقطة اوج داستان هم حول محور همين عشق مي
گيرد، عشـق ممنـوع او     ابتداي داستان سر راه شخصيت محوري يعني علي قرار ميهمان 

هـاي زيـادي بـا مـادرش و       دختر نوكر خانه است كه منجر به ايجاد كشمكش ،به مهتاب
هايي كه علي بـا مهتـاب تنهاسـت، مثـل       همچنين در موقعيت. شود  ديگر اهالي محله مي

در پاريس، حس تعليق شديدي در خواننده ايجـاد  و يا در خانة مهتاب  »ذال محمد«خانة 
تـوان زمـاني دانسـت كـه       نقطة اوج داستان را هـم مـي  . شود  شود تا بداند بعد چه مي  مي

بالأخره درويش مصطفا بعد از حـدود پنجـاه سـال اجـازة ازدواج بـا مهتـاب را بـه علـي         
، اما در آنجا به جـاي  شود  دهد، و علي با خوشحالي تمام راهي خانة مهتاب و مريم مي  مي

  .يابد  زده مي  بمب ةدر خانشان را  جسد سوخته ،مهتاب و مريم
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  پردازي   شخصيت و شخصيت) ب

يـك بـه نوبـة     هاي اصلي و فرعي زيادي مواجهيم كه هر  با شخصيت »منِ او«در رمان 
ده ها سـا   برخي از اين شخصيت. كنند  برد حوادث داستان ايفا ميدر پيش خود نقشي بسزا

توان آنها را نمايندة طبقـه يـا     اي ندارند و مي  هاي پيچيده  بعدي هستند، خصوصيت  يا تك
هايي مثل درياني بقال، اسكندر و ننه، موسـي    براي نمونه شخصيت. سنخي خاص دانست

 ،فتـاح و حتـي درويـش مصـطفا      كش قصاب، كريم، عزتي پاسبان، مامـاني، حـاج    ضعيف
ها همچنين در   اين شخصيت. اند خاصو نمونة يك گروه  بارزخصة افرادي با يك وجه مش

هـا تـأثير   نحوادث داستان بـر اخـلاق و رفتـار آ   مانند و   طول داستان بدون تغيير باقي مي
البتـه تعـدادي از ايـن    . ناميـد   هـاي ايسـتا     ها را شخصـيت توان آن  رو ميگذارد، از اين   نمي

مثـل درويـش   ؛ كننـد   روند داسـتان ايفـا مـي   هاي ايستا، نقش بسيار مهمي در   شخصيت
قصارش در تمام داستان آيينه و حكمت اتفاقـات در حـال روي دادن    كه جملاتمصطفا 

زاده كه  فتاح بزرگ، پيرمردي مذهبي و بزرگ  همچنين حاج. در زمان حال يا آينده است
روحيـه و  بزرگ يك خاندان سنتي و مذهبي ايراني است و قوت و قدرت  نمونة زيبايي از

  .فصل ابتداي كتاب، به وضوح قابل بررسي است تفكرات او در چند
هـا و    پيچيـدگي  ،هايي مثل علي، مهتاب و تـا حـدودي مـريم     از طرف ديگر شخصيت

. بيني نيسـت   رازهاي منحصر به فردي دارند و اعمال و رفتارشان براي مخاطب قابل پيش
بسـياري از حـوادث    ،هـا تحول شخصيتي آنند و اين افراد مدام در حال دگرگوني و تغيير

هـاي چندبعـدي و     هـا را شخصـيت  توانيم آن  به همين جهت مي. كند  داستان را توجيه مي
  .پويا بدانيم
 

   مايه  درون) پ

 رد تـوان عشـق دانسـت؛ عشـقي پـاك كـه        را در يك كلمه مي »منِ او«ماية رمان   درون
ت زندگي قهرمـان داسـتان،   آن در تمام لحظاشود و تأثير  پايش در سراسر داستان ديده مي

را شايد بتـوان داراي   »منِ او«داستان . شود  به وضوح ديده مي علي فتاح و معشوقش مهتاب
اسـت كـه    »من عشقّ فعف ثم مات مات شـهيدا «يك فكر مركزي دانست و آن همان جملة 

ه منزلة حكمـي  اين جملة درويش مصطفا براي علي ب. در چند جاي داستان ذكر شده است
توانـد باعـث     باارزش است كه تا پايان عمر آويزة گوش خود كرده و حتي مهتـاب نيـز نمـي   



   67 / ... شناختي چند عنصر داستاني در يتحليل زيباي
در آخـر هـم   . ودن در عشـق شود كه او قولي را كه به درويش داده بود بشكند؛ قول صبور ب

  .شوند  مي »مات شهيدا«ميرند و مصداق     ها با اين عشق ميهر دوي آن
  

  زاوية ديد) ت

بخش و سـازندة داسـتان اسـت، زيـرا اولاً نسـبت       ترين عنصر وحدت مهم«، دزاوية دي
تكـة   دهـد مصـالح تكـه    كنـد و بـه او امكـان مـي     نويسنده را با جهان داستانش معين مي

ز داسـتان هـدايت   داستانش را شكل دهد و وحدت بخشد؛ ثانياً درك و فهم خواننـده را ا 
د، مبناي اصلي نقد داستان و سنجش نظـام  به همين دو دليلي كه ذكر ش كند؛ و ثالثاً مي

  .)372: 1380ايراني، ( »هاي اخلاقي آن استارزش
كنـد،    از همان ابتدا نظر خواننده را جلـب مـي   »منِ او«مواردي كه در داستان  يكي از

. يابـد  مـين شـكل ادامـه مـي    كه تا يازده به ه »يك او«، »يك من«هاي آن است؛   نام فصل
يـك در   زاوية ديد متفاوتي است كه نويسنده بـراي هـر   ،ها  گذاري فصل  گونه نامدليل اين

  با زاوية ديد بيروني از نوع دانـاي  »من«هاي   نظر گرفته است، به اين صورت كه تمام فصل
را علي فتـاح و بـا زاويـة ديـد      »او«هاي   شود و فصل  كل و توسط خود نويسنده روايت مي

، نويسـنده از زبـان خـود    »مـن «هـاي    در فصل. كند ميدروني و به شكل منِ روايتي بيان 
دهـد كـه     كند و به خواننده اين امكان را مي  افتد نقل مي  چه را كه در داستان اتفاق ميآن

همچنـين اتفاقـاتي كـه علـي در     . ها داوري كند  شخصيت بارةبتواند به صورت مستقل در
 در طرفـي  از. شـود   مـي ده روايـت  از زبان نويسن ها  در اين فصل ،ها حضور نداشته استآن

بـراي خواننـده و    ،او و ديگران گذشته چه را كه بر، خود قهرمان داستان آن»او«هاي   فصل
تا احتمـال هرگونـه اشـتباه در برداشـت و      ،كند  بازگو مي در مواقعي حتي براي نويسنده

 ،نـام دارد  »ومـنِ ا «در فصل آخر هـم كـه   . ها و اتفاقات را از بين ببرد  تحليل از شخصيت
رود و   آباد مي  شود كه به محلة خاني حضور نويسنده كه شخصيتي ملموس است ديده مي

دارد كـه بـاور     خواننده را بر آن مي ،ها  توصيف زندة او از كوچة مسجد قندي و خانة فتاح
  . روايتي حقيقي از زندگي علي فتاح بوده است ،كند اين داستان
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  لحن) ث 

برگزيـده، لحنـي اسـت نـه چنـدان       »منِ او«براي نوشتن داستان لحني كه اميرخاني 
، 1لحـن «. وگوهـا، آميختـه بـه چاشـني طنـز      در بعضي گفـت  ويژهجدي و در جاهايي، به

هاي داستاني و ايجـاد كـلامِ اثـر، بـه      احساس و نگاه نويسنده است كه در ارائة شخصيت
ده نسـبت بـه موضـوع و    ديـدگاه نويسـن   ،لحـن  به عبارت ديگـر . شود نده منتقل ميخوان

... ، مؤدبانـه، غيرمعقـول، بدبينانـه و   تواند رسمي، طنزآلود رويدادهاي داستان است كه مي
  . )182-181: 1383شميسا، ( »باشد

هاي من و چـه از    اميرخاني در هنگام بيان وقايع داستان، چه از زبان خودش در فصل
اين  ،حال و هواي عاشقانة داستانهاي او، لحني جدي دارد و به دليل   زبان علي در فصل

توصـيف زيبـا ولـي     ،نمونة بعـد . شود  آور مي  انگيز و حتي گريه  لحن در مواردي بسيار غم
هاي سوختة مريم و مهتاب اسـت؛ آن هـم     زده و جسد  غمناك رويارويي علي با خانة بمب

  : دواج كندجا رفته تا با مهتاب ازها انتظار، علي به آن   س از سالدرست وقتي كه پ
عـد نديـده بـودم، بـا ابروهـاي      اش به ب  سالگي  آن موهاي صاف كه از نُه«

روي   بـه   جـا، رو خودم آن. روي زمين نشستم. ه بودمريم مخلوط شد ةپيوست
! خـودم چقـدر پيـر شـده بـود     . هاي خـودم   زل زدم به چشم. خودم نشستم

نـه مـريم،    ديگر. ده ساله! خودم چقدر كوچك شده بودم. ساله وچند شست
توانست جايي پشـت سـرِ مـن حـرف بزنـد، نـه مـن          مادام تأمينات من مي

كامـان تلـه وو؟   «: توانستم پشت سرِ او به مهتاب لبخنـد بـزنم و بپرسـم     مي
بعـد خودمـان دوتـايي نگـاه      »)حالِ شما چطور اسـت دوشـيزه؟  ! (مادموازل

تـر    او كه بچه. آورد  ميها سر در تر از آنشاو كه پيرتر بود، بي. ها  به بومكرديم 
او كه پيرتر بود، نگـاه  . اند  ها بدجوري آتش گرفته  ديد كه نقاشي  بود فقط مي

او ... كـرد   كرد و گريه مـي   د، نگاه نميتر بو  او كه بچه. كرد  كرد و گريه مي  مي
 اميرخـاني، ( »!هـي مهتـاب  ... ادرِ مريم بود و او كه پيرتر بـود بر ،تر بود  كه بچه

1385: 30-31( .  

                                                 
1. Tone 
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وگوهـاي   و يـا در گفـت   داستان، مثل وقتي كريم حضـور دارد از طرفي در جاهايي از 

ها، لحن داستان آن جديت قبل   در ابتداي بعضي فصل ويژهميان نويسنده و علي فتاح، به
  .را ندارد و تا حدي طنزگونه است

  
   وگو گفت) ج

هـا بسـياري از   از طريـق آن انـد كـه     ي طراحي شـده طور »منِ او«وگوها در رمان  گفت
د و حـالات روحـي و اخـلاق و    شـو   سـتان بـه خواننـده شناسـانده مـي     هـاي دا   شخصيت

تاني را در وگوها همچنـين عمـل داس ـ   اين گفت. دشو  وصيات آنان به خوبي بازگو ميخص
ي اينكـه از زبـان نويسـنده    د و بسياري از حوادث داستان به جابر  جهت معيني پيش مي

بـراي نمونـه شخصـيت    . دشـو   وگوها به خوبي بيان مـي  ن گفتخلال هميد، در گفته شو
يـك از   وگو با هر اي كه در گفت  درويش مصطفا فقط و فقط از جملات و كلمات حكيمانه

  : شود  برد نمايان مي  كار مي   كس به اشخاص داستان و به تناسب فهم هر
ي كـه اگـر   تنهـا بنـاي  : گفـت ... هاي علي خيره شد  درويش توي چشم...«

بايد مثل انار چلاندش تـا  . )2(زاد يدلِ آدم! شود، دل است  تر مي  كمبلرزد مح
 »مطبوع«دانست   اش هم مطبوعه؟ كريم نمي  حكماً شيره... اش در بيايد  شيره

. درويش مصـطفا دوبـاره بـه علـي نگـاه كـرد      . يعني چه، اما سري تكان داد
د دسـتش را بـه موهـا و    بع ـ، »تبركـاً «: دستي به سـرِ علـي كشـيد و گفـت    

عاشقي كه هنوز غسل نكرده باشه، ... قبولِ حق -. هاي سپيدش كشيد  ريش
  . )122: 1385اميرخاني، ( »!يا علي مددي... حكماً عاشقه، نفسش هم تبركه

توان كريم، حاج فتاح، درياني و حتي سيد مجتبا دانست كه بـه    هاي ديگر را مي  نمونه
  .نمايانند   را به خواننده مي وسيلة كلام خود، شخصيتشان

  
   صحنه) چ

افتـد و    در تهران قديم و در زمان كشف حجاب اتفاق مي »منِ او«بخش اعظمِ داستان 
كوچـة  . خـورد   حال و هواي تهرانِ آن دوران به خوبي در همه جاي داستان به چشم مـي 

ين كوچه و در در هم. آباد، بستر بيشتر حوادث داستان است  مسجد قندي در محلة خاني
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 علي با كريم پررنگ مي »جون  باب«خانة بزرگ شود، خبر مرگ پدرِ علـي    است كه رفاقت
روسري از سـر   ،شكند، عزتيِ پاسبان بنا به حكمِ حكومت  رسد و كمر حاج فتاح را مي  مي

و سـرانجام در همـين كوچـه     كنـد   مجبور به رفتن به فرانسه ميكشد و مريم را   مريم مي
قسمت ديگر داستان در پـاريس و بيشـتر در كافـة    . شود   ه علي، عاشق مهتاب مياست ك

اي كه محل قرارهاي مريم و مهتاب و علي است و   دهد؛ كافه  موسيو پرنر فرانسوي رخ مي
خانة ابوراصف و دوسـتانش كـه   . گيرد  ازدواج سادة مريم و ابوراصف هم در آن صورت مي

هـاي پـاريس     كند، خيابان  هر الجزايري خواهرش كار ميعلي مدتي در آن براي آرمانِ شو
كنند و كليسايي كه براي او حكم مسـجد قنـدي را دارد نيـز از      كه تنهايي علي را پر مي

  .اند  هاي مهمي هستند كه بخشي از حوادث داستان را در خود جاي داده  مكان

  

  فضا) ح

اين در تمـام طـول داسـتان    حال و هواي عشق است و ، »منِ او«حال و هواي داستان 
گاهي اين عشق رمانتيك است و فضـاي لطيفـي را بـر داسـتان     . شود  به وضوح حس مي

كند؛ مثل وقتي كه علي در عالم كودكي، كيف مدرسة مهتاب را تا خانه برايش   حاكم مي
گـاهي نيـز ايـن    . كشـد   برد و مهتاب در كلاس نقاشي اول دبستان، صورت علي را مي  مي

دهد؛ مانند وقتي كـه علـي و مهتـاب      باري به داستان مي  انگيز است و فضاي غم  عشق غم
در پاريس با هم تنها هستند و هيچ مانعي بر سر راه ازدواجشان نيست، اما علي همچنان 

دارد تـا    منتظر اجازة درويش مصطفاست و مهتاب را هم در اين انتظـارِ سـخت نگـه مـي    
هر جا هم كه درويـش مصـطفا هسـت و بـا علـي دربـارة        .ميرند  سرانجام هر دو ناكام مي

  .گيرد     كند، داستان حال و هوايي روحاني به خود مي  عشقش به مهتاب صحبت مي
  

  »بيوتن« خلاصة داستان

كـه همـان قهرمـان داسـتان      -ارميـا   .ستسفر ارميا معمر به امريكاداستان  ،»بيوتن«
شهداي بهشت زهرا، با دختـري بـه نـام     در قطعة جنگ هاي پس از  در سال -ست»ارميا«

قطعـة شـهدا بـه     بارةشود كه ساكن امريكاست و براي انجام تحقيقاتي در  آرميتا آشنا مي
. شود براي ازدواج با آرميتا و سفر ارميـا بـه امريكـا     اي مي  همين مقدمه. ايران آمده است
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رد نامناسـب نيروهـاي   سـت، از برخـو  ت مشكلات متعدد ارميـا در امريكا رواي ،ادامه داستان

. آرميتـا  ةشـد امنيتي گرفته تا مشكلات ارميا در ارتباط برقراركردن بـا اطرافيـان امريكـايي   
ديگر دارنـد، در  هـاي يك ـ   ه در درك رفتارها و ارزشرغم تمام مشكلاتي ك ارميا و آرميتا علي

سوزي يكـي از   روز بعد از عقد،. كنند  متعارف با هم ازدواج مي روز عيد فطر، به صورتي غير
همسايگان آرميتا، كه به خاطر كارش در كاباره تحقير شـده اسـت، بـه طـور ناگهـاني گـم       

جـو در پـارك، جسـد سـوزي را     وها جست  رود و پس از مدت  شود؛ ارميا به دنبال او مي  مي
پـس از چنـد روز، ارميـا نامـة     . آويز كـرده اسـت   كند كه خودش را از درختي حلق  پيدا مي
. كند كه در آن مـتهم بـه قتـل سـوزي اسـت       اي از طرف دادگاه ايالتي دريافت مي  احضاريه

كـه هـر دو از اطرافيـان آرميتـا هسـتند و در      (ت ژوري ئدادستان پرونده و يكي از افراد هي
كننـد    آوري مـي   شواهد زيادي عليه ارميا جمع ،)هاي فراواني با ارميا دارند  داستان كشمكش

شـكني اوسـت و انگيـزة او را بـراي قتـل سـوزي كـه          كاري و قـانون   كه همه دالّ بر خلاف
كنـد و    ارميا هـم بـراي دفـاع از خـود تلاشـي نمـي      . دهد  اي در كاباره بوده نشان مي  رقاصه

  . داند براي آمرزش گناهانش  طور مظلوم واقع شدن را آزمايشي سخت از طرف خدا مي اين
رغم تلاش آرميتا براي كمك گرفتن از دفتـر حفـظ منـافع ايـران در      در آخر هم علي

ستن به رفقـايش  اش، يعني پيو  شود و به آرزوي هميشگي  امريكا، ارميا مجرم شناخته مي
  .رسد  مي در قطعة چهل و هشت

  
  عناصر داستان 

  طرح) الف 

بنـابراين   .انـد   گرفتـه  ارهم قر حوادث با ترتيبي منطقي پشت سر ،»بيوتن«در داستان 
شـود    داستان با ورود ارميا به امريكا آغاز مي. توان طرح داستان را از نوع ساده دانست  مي

 ،البتـه در جاهـايي از داسـتان   . شـوند   افتد به ترتيـب بيـان مـي     و اتفاقاتي كه براي او مي
د، ولي اين در سـير  كنن   خاطراتي را از گذشته نقل مي ،نويسنده و يا خود قهرمان داستان

  .كند  تغييري ايجاد نمي ،وقوع حوادث
هايي بر سر راهش قرار   با ورود ارميا به ايالات متحده، از همان ابتدا موانع و پيچيدگي

و رابطة او با آرميتا و ايجـاد ارتبـاط خـوب    ) يس آرميتاير(موانعي مانند خشي . گيرند  مي
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Ĥب آرميتـا، ارميـا را در موقعيـت دشـواري قـرار      م ـ نسب و امريكايي هاي ايراني  با همسايه
ارميا در رفتار با . ش استهاي زياد در درون خود  دهد كه حاصل آن ستيز و كشمكش  مي

ولـي مـدام بـا خـود در      ،كنـد   حتي خشي، آرامش خود را تا حد زيادي حفظ مي ديگران
  . جدال است

ده را مشتاق به دانسـتن  در سراسر داستان نقاط تعليق متعددي وجود دارد كه خوانن
ها خواننده منتظر خشي در رابطه با ارميا، كه در آنهاي   كند، مثل تندروي  ادامة ماجرا مي

همين برخوردها در نهايت در دادگاه بـه  . ماند  ديدن واكنش ارميا و بيشتر از او آرميتا مي
. كنـد   تجاوز نمـي  بينيم كه واكنش ارميا از نگاه و چند كلمه حرف  رسد و مي  اوج خود مي

گيرد و اين چيزي اسـت    و شايد به طور ناخودآگاه، جانب خشي را مي هم هميشه آرميتا
گشايي داستان نيز وقتـي اسـت     گره. شود  كه در برخي موارد براي خواننده آزاردهنده مي

شود و بـه ايـن ترتيـب      كه ارميا با نقشة بيل و خشي مجرم شناخته، به مرگ محكوم مي
  .شود اش در امريكا بسته مي  زندگي پروندة
  

  پردازي  شخصيت و شخصيت) ب

 - بعدي و چـه جـامع و چندبعـدي     چه ساده و تك - ها  شخصيت ،»بيوتن« در داستان
البته مثل هـر داسـتان ديگـري    . كنند  اي را در تدوين اعمال داستاني ايفا مي  نقش عمده

ها در روند آنديگر است و رفتار  رخيز بتر ا  ها پررنگ  از اين شخصيت رخيحضور و نقش ب
 ،به عنـوان نمونـه ارميـا كـه قهرمـان اصـلي داسـتان اسـت        . داستان تأثير بيشتري دارد

شخصيتي پيچيده و چندبعدي دارد و اعمـال و رفتـارش خواننـده را مـدام بـه شـگفتي       
و نيـز   هـاي فـردي ارميـا     هـا و كـنش    ترين حوادث داستان بر پاية تصميم  مهم. دارد  وامي

ايـن شخصـيت   . افتـد   هـا اتفـاق مـي     هاي او به اعمال و سـخنان ديگـر شخصـيت     واكنش
مسير داستان را  ،پوياست، زيرا مدام در حال تغيير و دگرگوني است و با اين تغييرِ فردي

  . كند   نيز دگرگون مي
بـه پويـايي ارميـا     هر چندهاي مهم ديگري نيز در داستان حضور دارند كه   شخصيت

به هر حـال  گيرد،   ها صورت نميشخصيت، عقايد و رفتار آنيستند و تغييرات چنداني در ن
خشـي اسـت كـه     ،يكـي از ايـن افـراد   . برد اعمـال داسـتان دارنـد   نقش بسزايي در پيش ـ
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دانـد و در    وي كه خود را نمايندة مذهب در امريكا مـي . بعدي و ايستا دارد  شخصيتي تك

انـدازد و ارميـا     جا با سفسطه ارميا را گيـر مـي  د، همهسراسر داستان حضوري پررنگ دار
اي از داستان   قسمت عمده ،تقابل ارميا و خشي .كند  تقريباً هميشه در برابر او سكوت مي

دهد و شخصيت ارميا تا حدودي در همين برخوردهاست كـه بـه خواننـده      را تشكيل مي
  : شود  شناسانده مي
ريـزد و    ها آب مـي   و به دقت توي گيلاس كند  آرميتا در بطري را باز مي«

سلام : دارد  گيلاسِ آبِ خنك را بر مي ،ارميا. كند  به ارميا و خشي تعارف مي
! 1جاست ا مومنـت : زند كه  هو داد مي خشي يك. ... بر حسين، لعنت بر يزيد

آرميتا و خشي مبهوت ارميا را ! ؟2يِلي تو لعنت كردي كسي را؟ ري! لحظه 1
دهـد و    سـري تكـان مـي   . داند كه چه جوابي بدهـد   ارميا نمي. كنند  نگاه مي

آرميتـا بـه    نبايـد؟ ! قاتلِ امام حسـين را ! يزيد را لعنت كردم: زند  لبخند مي
گويد كـه    امام غزالي مي: گويد  و خشي مي. دهد كه نه  تأسف سري تكان مي

از رحمـت   لعنت يعني آرزو براي دور ماندنِ كسي. نبايد لعنت كرد كسي را
كشـندة يـك امـام را لعنـت      - چرا چنـين آرزويـي بكنـيم؟    .3اورِ خدا، فور

 ...گويد، اين امام به آن امام در  اين را مي -امام غزالي - امامِ ديگر - !نكنيم؟
دهـانش خشـك   . خواهد چيـزي بگويـد    مي. شود  رگ گردنِ ارميا متورم مي

فرو بنشيند و بعد شـروع كنـد   اش   خواهد آبي بخورد تا تهوع  مي. شده است
ارميـا  ... توانـد   ، بايد چيزي بگويـد كـه نمـي   براي خوردنِ آب. به حرف زدن

خواهد آبي بخورد تـا    مي. دهانش خشك شده است. خواهد چيزي بگويد  مي
بـراي خـوردنِ آب بايـد چيـزي بگويـد كـه       . بعد شروع كند به حـرف زدن 

  .)190-189: ب1387اميرخاني، ( »...تواند  نمي
هاي ديگري هستند همه از نوع   دار و جاني هم شخصيت  آرميتا، سوزي، جيسن، ميان

كننــد و همــه   گيري نمـي طــول داسـتان تغييــر اساسـي و چشــم   سـاده و ايســتا كـه در  

                                                 
1. Just a moment!: فقط يك لحظه 
2. Really: ًواقعا 
3. For ever: براي هميشه 
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زده كه اصل خود را   خصوصيات بارز گروهي را دارند كه نمايندة آن هستند؛ ايرانيان غرب
ها به نوعي در تدوين ساختار داستان و شخصـيت    خصيتتمامي اين ش. اند  فراموش كرده

از ) بـه دليـل شـغلش   (ارميا نقش دارند، ولي در اين ميان سوزي كه در ابتدا و به ظـاهر  
گيـرد    همة افراد ديگر از ارميا دورتر است، در انتهاي داستان بسيار تحت تأثير او قرار مي

  .دهد   سرنوشت ارميا را نيز تغيير مي ،و با مرگش
  

 مايه  درون) پ

پرسـتي در غـرب اسـت       داري و پول  نكوهش نظام سرمايه ،مضمون اصلي اين داستان
در . كه در قالب زندگي چند ايراني مهاجر و ساكن امريكا به تصـوير كشـيده شـده اسـت    

هـاي زنـدگي ايـن افـراد بـه چشـم         حضور و تقدس پول در تمـام جنبـه   ،سراسر داستان
كـه زنـدگي كـردن در     هايي اسـت   تا حد زيادي ناشي از محدوديتخورد و اين البته   مي

نوع دوسـتي را در    پرستي كه جاي رفاقت و هم اين پول. ها تحميل كرده استامريكا به آن
اعتـراض   ،نمونـة بعـدي  . آيـد   اين افراد گرفته است، بيشتر از همه در خشي به چشم مي

پـنج  ) هـاي عمـومي     گدا در مكان نوعي( 1خشي است به ارميا وقتي كه به يك سيلورمن
  : دلار كمك كرده بود

خـودش  . رقصيدم  دلار داده بوديد، برايتان چاچا مي 5من هم اگر به  -«
ــت  ــما   25گف ــت ش ــنت، آن وق ــه 5س ــر؟   )3(ش دلار ب ــد براب ــد؟ چن دادي

)20=25/100x5(  توانسـتي    مي. سنت هم كه اجباري نيست 25تازه همان
... ش نـدهي  سـنت هـم بـه   1و عاقبت حتا ... ني، ش ك روز بايستي و نگاه 2

 ها نيسـت،  بازي ها و ايراني خرجي جاي اين ول. جا امريكاست، آقاي ارميا اين
  .)20: ب1387اميرخاني، ( »...پول ارزش دارد

  
  زاوية ديد) ت

متغير است، يعني داستان در جاهايي از  »منِ او«زاوية ديد اين داستان نيز مثل رمان 
خلاف رمـان  اما بر. هاي ديگر از زبانِ ارمياشود و در جا  گاه نويسنده روايت ميزبان و ديد

                                                 
1. Silver man 
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نظم خاصي براي اين تغيير زاوية ديد وجود نـدارد و در بسـياري مـوارد در يـك      »منِ او«

شود كه اين البته با حال و هواي سـرگردان داسـتان و     فصل چند بار زاوية ديد عوض مي
تغيير زاوية ديد ميان نويسنده و ارميا در  ،در اين نمونه. اردقهرمانِ آن هماهنگي خوبي د
  : شود  يك صفحه به خوبي ديده مي

دوزد به سهراب كه مرگ وسعت داده   گويد و چشم مي  ارميا چيزي نمي«
ام سـر در    بـه صـحنه اسـت و نشسـته       م  هنـوز پشـت  ... ش  گي  است به زنده

ترينِ لحظات   حظات را به شيرينترين ل  سهراب اگرچه حضورش تلخ. گريبان
بـه لختـي بعـد فكـر     . تواند مرا از فكر در بيـاورد   كند، باز هم نمي  تبديل مي

نويسـنده  ... م كنـد؟   بعـدتر چـه كسـي بايسـتي آرام    . كنم كه او نيسـت    مي
گرفتنـد، يـا نـزول      نويسد كه ميانِ اين همه آدم كه يا داشتند نزول مـي   مي
گرفتنـد، يـا     دادنـد، يـا مـي     گرفتنـد، يـا مـي     رشوه مـي دادند، يا داشتند   مي
دادند، گشتم و گشتم دنبالِ يك آدمِ معمـولي    گرفتند، يا مي  دادند، يا مي  مي

م اين ارميا را بـردارم    عاقبت مجبور شدم از كتابِ اول. كسي را نيافتمو هيچ
    .)145: ب1387اميرخاني، ( »!و بياورم

 

 لحن) ث

كـه پـيش از   هاي آن است و چنان  سيار هماهنگ با لحن شخصيتلحن اين داستان ب
ها را از طريق توجـه بـه      اين نيز آمد، خواننده بخشي از شناخت خود نسبت به شخصيت

  . آورد  دست مي   ها به همين لحن
چيـز  جواني مؤمن و بسيجي است كه تازه پا به امريكا گذاشـته و طبيعتـاً همـه    ،ارميا

به همين علت هـم در مواجهـه بـا افـراد و رويـدادها       ؛برانگيز است  برايش عجيب و سؤال
ارميا انساني معمولي است  ،به گفتة نويسنده. زند  كند و كمتر حرف مي  بيشتر سكوت مي

آميـز و    هاي خشـي يـا لحـن طنـز      گري  و لحن صحبتش نيز معمولي است؛ بدون سفسطه
زده و   هـاي غـرب    ر دارد كه نمونة بارز انسـان در برابر ارميا، خشي قرا. »دار  ميان«اعتراضي 
چيز نظري علمي و كارشناسي دارد و هميشه در حـال بـازي   نماست، دربارة همه  فيلسوف

لحـن وي را بـه خـوبي     ،سيلورمنِ همسـايه  بارةاظهارنظر خشي در. با اعداد و ارقام است
  : دهد  نشان مي
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مـردي يـك     مـي . فتهاش را ياد گر  گي فقط همين قروقميش  از همسايه«
دلار بدهد تا از  2يز؟ آدمي كه روزي گذاشتي روي م  آوردي و مي  چيزي مي

دلار ديگر هم بدهد تا از نيويورك  2تونل رد شود و برود نيويورك و  لينكلن
خارج شود و بيايد به سمت استون، اگر عاقل باشد و از جايش تكان نخـورد  

 »!سـنتي   25وقت هي بـرود گـداييِ      آن. كرده است 1دلار سيو 120در ماه 
  .)60: ب1387اميرخاني، (

  
  وگو گفت) ج

مـي در شناسـاندن   وگوها نقـش مه  مثل آثار ديگر اميرخاني، گفت در اين داستان نيز
وگوهـا بـه    البته قسمت عمدة اين گفـت . كنند  برد سير داستان ايفا ميها و پيش  شخصيت

زننـد و افكـار آنهـا در      راد بـا خـود حـرف مـي    و در حقيقت يا اف هستند 2نفره  صورت تك
 دربـارة و يا اينكه نويسنده از زبان هر يك از آنهـا   معرض ديد خواننده گذاشته شده است

  : وگوها در حقيقت مخاطبي ندارند كند و گفت  نظرات مختلفي ارائه مي ،موضوعي

يعنـي دو راز، زن و  . آرميتا فقط يك زن نيست، يك زنِ غريبه اسـت ... «
اش را سشـوار    جـور كـه موهـاي بيگـودي پيچيـده       سوزي همـان . گي   غريبه

خشـي  ... ي وقت استخيل... ام  ها گذشته  اين حرف من از: گويد  كشد، مي  مي
برويـد تـوي اينترنـت    . رازي در كار نيست. ها همه حرف است اين: گويد  مي

جـور    يـك  عشـق . شـود    كسي عاشقِ كسي نمي! لود كنيد  همه رازها را داون
  .)76-75: ب1387اميرخاني، ( »ها  اي  هوس است براي عقده

هاي بين افراد است كه بـاز هـم نقـش و      وگوها هم مربوط به مكالمه بخش ديگر گفت
به دليل شخصيت منحصـر بـه فـردش، در     زيراتر است،   سهم خشي از بقيه بسيار پررنگ

  .كند  دهد و با همه صحبت مي   چيز نظر ميها شركت دارد و دربارة همه  همة بحث
  
  

                                                 
1. Save: ذخيره 
2  . Monologue 
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 صحنه) چ

اتفـاق  ) حومة نيويـورك (به طور عمده در امريكا و در شهرك استون  »بيوتن«داستان 
حوادث داستان مربوط به چند سال پس از جنـگ، احتمـالاً اواخـر دهـة هفتـاد      . افتد  مي

شـت  البته بخش كوچك ولي مهمي از داستان هم در تهران و در قطعة شـهداي به . است
شوند و ايـن دليلـي      جاست كه ارميا و آرميتا با هم آشنا مي  افتد و در همان  زهرا اتفاق مي

 . شود براي سفر ارميا به ايالات متحده  مي

تـرين اتفاقـات داسـتان      توان دو موقعيت مكاني مختلـف بـراي مهـم     در امريكا نيز مي
گـري مسـير اسـتون بـه     برشمرد؛ يكي ساختمان محل سـكونت آرميتـا در اسـتون و دي   

. اي خشي كـه ارميـا راننـدة آن بـود گذشـت       وگاس كه بيشتر آن در ليموزين كرايه  لاس
  .افتند  ترين حوادث داستان در اين دو صحنه اتفاق مي  عمده
  
  فضا) ح

دو گونـه   توان  ها مي  را با توجه به حال و هواي شخصيت »بيوتن«حال و هواي داستان 
يي كه ايرانيانِ امريكانشين دارنـد و ديگـري حـال و هـوايي كـه      دانست؛ يكي حال و هوا

بندي بيشتر از آن جهت است كه در حضور هر يك از اين دو گروه  اين تقسيم. ارميا دارد
هرجا خشـي  . گيرد  افراد داستان، فضا رنگ و بوي اعمال، رفتار و عقايد آنان را به خود مي

جا حـرف پـول و كـار و      همه. هوايي مادي داردو دار و جيسن هستند، داستان حال  و ميان
  . وگوها در آن جهت هستند ست و تمام گفتا هاي امريكايي  زندگي روزمرة همراه با لذت

آيـد از قسـمتي از داسـتان انتخـاب شـده كـه در مهمـاني          اي كـه در پـي مـي     نمونه
  : پدرش، را بخورددار،   خواهد كمي از غذاي ميان  ها در لابي ساختمان، خشي مي  همسايه

! خـوري ممنـوع    مفت": گذارد كه  دار دستش را روي بشقاب مي  ميان... «
اما جيسـن كـه سـخت     "!والسلام! به اندازة من و جاني و خانمِ سوزي است

گيـرد و    مشغولِ خوردن است، نصفة سـاندويچش را بـه سـمت خشـي مـي     
. ش  خريـدم  1سـه دلار از كروگـر  . بـراي مـن كـافي اسـت    ! تفضل: گويد  مي

                                                 
1. KrogerTM: اي  گاهي زنجيرهنام فروش  
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آورد و   خشـي دسـتش را جلـو مـي     !؟2ديـل ! 1ش مالِ تو به يك بـاك   نصف
با تعجب به اين معامله نگـاه   ارميا. ديل! سنت 50زياد است؛ دلار : گويد  مي
همـه مشـغولِ خـوردن     ش نيسـت و   كسـي عـينِ خيـال    كند، امـا هـيچ    مي

  .)158: ب1387اميرخاني، ( »...هستند
  

 سبك

، امـا از  شـد اميرخاني به صورت مجـزا بررسـي    ن عناصر داستانيِ آثارتري  جا مهمتا اين
هاي وي بسيار به هم شبيه هستند، در اين بخش بـه    جا كه خصوصيات سبكي داستانآن

اي بخشـيده   مطالعه و بررسي سبك منحصر به فرد نويسنده كه به آثـارش گيرايـي ويـژه   
 .شود  است، پرداخته مي

. بـرد  بيان مفاهيم خود به كار مييسنده يا شاعر براي شيوة خاصي است كه نو ،سبك
بنابراين سبك شامل طرز تنظيم و ترتيب عقايد، انتخاب واژگان، تصوير خيال، تركيـب و  

: 1388، ميرصـادقي ( ، انسجام، تأكيد، وحـدت و لحـن اسـت   ها، ضرباهنگ، تكرار تنوع جمله

شخصي است چـون  . ناپذير سبك اصيل، ناگزير هم شخصي است و هم تقليد. )»سبك«ذيل 
هاي شخص نويسنده و شيوة شخصي وي را در نگريستن  نظام خاص احساسات و انديشه

اي همانا خود اوست  سبك هر نويسنده دهد؛ و تقليدناپذير است زيرا مي به جهان نمايش
هايش و شيوة  و بعيد، نزديك به ناممكن است كه مقلِّد از لحاظ نظام احساسات و انديشه

رو اگـر سـبك او را تقليـد    هان همانند مقلَّد باشد و از ايـن اش در نگريستن به ج شخصي
 ).306 -305: 1380ايراني، ( كند غلط از خود به جهان عرضه مي كند، خواه ناخواه تصويري

فـردي     الخط عجيب و منحصر به  رسمتوان به   هاي برجستة آثار اميرخاني، مي  از ويژگي

تـوان    بـه طـور كلـي مـي    . كار برده است   براي نگارش آثار خود بهاشاره كرد كه نويسنده 
اين امر را  موارد دليل رخيدر ب. نويسي بسيار پايبند است  گفت كه اميرخاني به اصل جدا

هـا دانسـت، امـا در مـوارد ديگـر دليـل       آن تر روي كلمات يا بخشـي از توان تأكيد بيش  مي
ايـن نـوع   گـاهي حتـي خوانـدنِ     نـدارد و  مشخصي براي اين اصرار به جدانويسي وجـود 

                                                 
1. Buck: دلار 
2. Deal: قبول 
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هاي زير را در نمونهالخط   هايي از اين رسم  نمونه. شود  دهنده مينگارش براي خواننده آزار

  : توان ديدمي
پـدر را   ويزيـون   تلـه بود و مصطفا كارگاه تعميرات راديو  جو  دانشارميا «

  ).11: الف1387، اميرخاني( »كرد  اداره مي

گرفت كه خوب آن هم مال محيط غيـر    رادي فقط گال ميمثلاً دكتر م«
  ).18: همان( »جاست  آن داشتي  به

 ي  چـه   مـاهي ناگهـان بـه علـت گـرفتن      كني  بازيي زمين   در هر گوشه«
 .)106: همان( »افتاد  پايش به زمين مي

 سازي، جلو  قلي تا حلبي   حاج چالِ  يخكنارِ  از ،...جون فتاح ديروز   باب... «
  . )10: 1385، مانه(  »آوردشان

  ).37: همان( »!آخرِ زنِ اسكندر، سرِ مهتاب مان  زاي«
  ).515: همان( »...گيرد   مي شان  دل بر  پيام. . . مثل جنگ احد «

آرامـشِ   بنيـادين سـكنا گزيـدن را در    گـيِ   ويژه، ...ي مدرنِ مغز   و تكه«
شناسـانه    زبـان  ونـدي   پـي امـش،  سان معماري را به آر  داند و بدين  بودن مي

  ).106: ب1387، مانه( »...زند   مي

ايم بـا    را گرفته ت  مرگچندين بار جلوِ ! اي  چه زباني در آورده! جنازه -«
بيـرون   ت  كشيديمزيرِ دست و پا نفله شده بودي سرِ دفنِ امام، . ها  بر و بچه

يـك تكـاني   ! در كنـي؟   را توي غربت دربـه  ت  زنكه حالا بيايي نطق كني و 
  ).145: همان( »!تعلق نگيرد ت  بهبخور خمس 

حضـور مـداوم نويسـنده در     ،هـاي اميرخـاني    يكي ديگر از خصوصيات سبكي داستان

و گاهي نيـز بـا خواننـده، حـرف      است كه با قهرمانِ داستان جايگاه يك شخصيت مستقل
 »مـنِ او «نمونة زيـر بخشـي از   . كند  يوگو م زند و قهرمان داستان نيز متقابلاً با او گفت  مي

آمده است و در آن علي فتاح پس از جريان عزتيِ  »او«هاي   كه در آغاز يكي از فصل است
  : گويد  خطاب به نويسنده مي ،پاسبان كه روسري از سرِ مريم كشيده بود
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تواني بنويسي؟   مي به خيالت همه چيز را... چه خبرهايي هم نيست   هم«
ي اولش را هم كـه    تكه. تواني هرچه را كه دلت خواست بنويسي  ميتو ن! هع

. خواستم ببينم چه شده  دانستم، مي  تا امروز نمي. ... دانستم  نوشتي، من نمي
شود كه هرچه دلـت    براي همين ساكت ماندم تا بنويسي، اما اين دليل نمي

يـا   كسي حق ندارد هر چه خواست و نخواسـت بنويسـد   ...خواست بنويسي
مگر هر راستي را بايد توي بوق كـرد؟ اصـلش تـو    . گيرم راست باشد. بگويد

قدر طول و تفصـيل    اين - لرزاند  كه قلبِ من را مي - جور چيزها  چرا سرِ اين
يـك خـط در ميـان و     - خـواهم   كه مـن مـي   - دهي، اما پاري چيزها را  مي

  .)293: 1385اميرخاني، ( »كني؟  درشت درشت رد مي
  : گويد ، نويسنده مستقيماً خطاب به خواننده مي»بيوتن«در بخشي از داستان و يا 

جاي داستان، اين مقدمات، تمهيـدات لازمـي بـود بـراي       طبيعتاً تا اين«
نويسـيِ    امـروز در داسـتان  . ها و ورود بـه دنيـاي داسـتان     شناخت شخصيت

. رهنگي اسـت هاي دموكراسيِ ف  مدرن، احترام به نظرِ مخاطب، يكي از شيوه
منـد تقاضـا دارد يكـي از      بنابراين به دليلِ احترام به نظرِ شما مخاطـبِ ارج 

  .)108: ب1387، مانه( »هاي زير را براي ادامة داستان انتخاب فرماييد  گزينه

ها   اين بازي. كرد اشاره هاي زباني  بازيتوان به   هاي سبك اميرخاني، مي  از ديگر ويژگي
تـوان گفـت اميرخـاني      طور كلي نيز مي   د، اما بهخور  به چشم مي »بيوتن« بيشتر در رمان

هـا برقـرار   هـاي آن   هايش با زبان شخصيت  انارتباط مستقيمي ميان موضوع و فضاي داست
برگزيده، كاملاً متناسب بـا حـال و    »منِ او«هاي   مثلاً زباني كه براي شخصيت. كرده است

بـه مـوارد زيـادي از ايـن      »بيـوتن «در . صلي كتاب استهواي تهران قديم، يعني صحنة ا
بازي با واژگان و عبارات فارسي و عربي و انگليسي به وفور . خوريم  هاي زباني برمي  زيبايي

شود كه البته اين نيز هماهنگ با فضاي امريكايي داسـتان و زبـان     در اين كتاب ديده مي
  : اين بازي با كلمات عبارتند ازهايي از   نمونه. زدة آن است  هاي غرب  شخصيت

ايسـتاده  . را از حفظ بخوانـد  "والشمس و ضحيها"خواست سورة   مي... «
و گيـر   "فكَذَََّبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم"بود پاي تخته و رسيده بود به 
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   دسـت  - نشسـت   كـلاس مـي     هـا جلـو    آن زمـان  - همين سوزي. كرده بود

جيسـن پـيش از بـاقي    ... زد بـه خـودش     و مـي ش را گرفته بود   دستي  بغل
. خندنـد   همه مي! م  بزن به! م  گفت بزن به  مي! آره- !بذَِنبِهمِ فسواها: خندد  مي

خود خدا هـم  . خنديم  قدر مي  چه! ها  امروز از آن روزهاست: گويد  جيسن مي
ش   بـراي  "مـن "يعنـي هـر   ! "كُلُّ من عليهـا فَـانٍ  "گويد كه   توي قرآن مي

. خندنـد   دوباره همه مـي . ايم  براي هر انساني تفريحي گذاشته. است "فاني"
 »گويـد    ارميـا هـيچ نمـي   . عربي را انگليسي خوانده است 2و فانِ 1جيسن من

  ).267: ب1387اميرخاني، (
هـا بـه     جـاي داسـتان    ست كه در جايا از موارد ديگري هاي دقيق و زيبا  توصيفوجود 
شـدت گريـه كـردن سـربازان      ،»ارميا« ال در اين قطعه از داستانبراي مث. خورد  چشم مي

  : پس از شهادت مصطفا به زيبايي توصيف شده است
صـورت اولـين نفـر بـه سـمت      . هـا را پوشـانيد    اي از اشك چشم  پرده...«

كـه    خواست اشكش جاري نشـود و يـا ايـن     معلوم نبود كه مي. آسمان رفت
ابتدا گرية خفيف و . ها آمدند  بود اشك هرچه. مصطفا را به خدا تحويل دهد

هـا    ها فقط از طعم شورشان آن  بعد ضجه و نعره و فرياد و قطراتي كه پوتين
  .)13: الف1387، مانه( ».را از باران تميز دادند

  : مانند »ارميا«هاي زيباي ديگري در   و توصيف 
ميزهـا از جلـوي   انگـار  . اي پرتاب كـرد   خدمت را به گوشه  ارميا پيش... «

   .)63: همان( »شدند  اي پرتاب مي  كردند و به گوشه  ارميا فرار مي
كـرد، آرام    هـاي نفـر جلـويي نگـاه مـي       طور كه به پشت كفش  همين... «

هنوز تصوير كامـل نشـده بـود كـه از     . تصوير مصطفا در ذهنش ساخته شد
. دا كردنـد هاي نفر جلويي به طرف چپ دوران پي ـ  دريچة چشم ارميا، كفش

  .)104: مانه( »ارميا تازه احساس كرد در هوا معلق است

                                                 
1. man 

2. fun 
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 ؛خـورد   ها به چشم مي  گونه توصيفاي از اين  هاي هنرمندانه  مونهنيز ن »منِ او«در رمان 
هامريم و مهتاب و بوي سوختگي آن مانند توصيف مرگ :  

تـا  . گار اسـت   حقاً بوي گوشتي كه توي روغنِ خودش سرخ شود، مانده«
. وهفـت  باران، شسـت   هفتاد سال كه نه؛ موشك. ماند  هفتاد سال ياد آدم مي

وهفت سال، آن هم هزار و سيصد و دوازده، دوازده تـايش كـم شـود،     شست
ماند، بوي گوشـتي كـه تـوي روغـنِ       نيم قرن ياد آدم مي. حدود پنجاه سال
تر است امـا گوشـت   اش بيش  البته گوشت گوسفند چربي. خودش سرخ شود

هـا    به نظرم گوشـت زن . دهد  تر شامه را آزار مي  زخمي دارد كه بيشآدم بوي 
دانم چرا وقتـي    نمي. تر از مردهاست  شان بيش  چون چربيِ بدنِ. ناجورتر باشد

همـان بوهـا، فقـط بـه     ... پزان داشـتم   شان رسيدم، احساسِ قورمه  به آپارتمانِ
زان و به جاي بوي رنگ روغن، بوي باروت بود كـه تـه   پ  جاي بوي هيزمِ قورمه

  . )30-29: 1385اميرخاني، ( »...سوزاند  دماغ آدم را مي
  : جون پس از شنيدن خبر مرگ پسرش از پاسبان عزتي  توصيف حالِ باب

هرگز ندانسته بود كه پيـري  . جون تا به حال به پيري فكر نكرده بود  باب«
توانسـت    نمـي  .. ..مي به او فهماند كه پيري يعني چهقدچه، اما دالانِ ده   يعني

ديـد كـه مثـلِ تـابي       از داخـلِ دالان حيـاط را مـي   . كمرش را صاف نگه دارد
افتادنـد و بلنـد     درختـانِ انـار روي زمـين مـي    . شود  شود و دور مي  نزديك مي

هـاي قرمـز     ماهي. خورد  ديد كه آبِ حوض لمبر مي  با چشمانش مي. شدند  مي
ي حـوض را    شان آبِ به زمـين ريختـه    كه اشك قدر  آن. كردند  زار زار گريه مي

. رفـت   سنگفرشِ دالان پايين مي. بعد جلويِ پايش را نگاه كرد. كرد  جبران مي
ميــلِ  انگــاري سـرِ . رفـت   همـين جــوري پـايين مــي  . نـه يــك ذرع و دو ذرع 

. شـد    كـرد كـه دور مـي     مـي  پزخانه ايستاده بود و از آن بالا زمين را نگاه  كوره
  .)152: همان( »...ي مورچه شده بودند  ها اندازه  مآد

  : »بيوتن«يا توصيف سيلورمن از رمان  
ي   حركت كـه بمانـد بـا يـك مجسـمه       بي. اي  سيلورِ من يعني مرد نقره«

تازه خودش را كه تكان بدهد، دست بالا مثلِ يـك  . فلزي هيچ تفاوتي ندارد
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اي، كفـشِ    اي، لبـاسِ نقـره    اي، صـورت نقـره    موي نقره. شود  يم 1آدم آهني

اند، امـا بـاز     هاي كوچك، اگرچه بارها او را ديده  بچه... اي  اي، دست نقره  نقره
ش   بـه يكـي دو قـدمي   . روند  ش مي  آرام نزديك. خورند  هم از ديدنِ او جامي

هـا جيـغ     بچه. دهد  رسند، سيلورمن بدنِ خشك خودش را تكاني مي  كه مي
خنـد    پدر و مادري كه لـب . كنند به سمت پدر و مادرشان  مي زنند و فرار  مي

  .)7: ب1387، اميرخاني( »كنند  شان را سير مي  اند و اطوارِ بچه  به لب ايستاده
شـود،    هاي او فراوان ديـده مـي    ديگر از خصوصيات سبكي اميرخاني كه در رمان  يكي

خوريم   هايي برمي  هاي اين نويسنده، به جمله  در همة داستان .ستها  جملهتكرار مفاهيم و 
شـود كـه مخاطـبِ آشـنا بـا سـبك اميرخـاني،          اند و همين سبب مي  كه مدام تكرار شده

براي مثال ايـن مفهـوم كـه    . راحتي بتواند داستانِ او را از سايرِ نويسندگان تمييز دهد  به
  : آمده است »ارميا«د جاي داستان در چن »خاك جنوب مثل آب است«

جـا يـا     مثل ايـن . شوند  ها شبيه آب مي  هاي جنوب بعضي وقت  خاك... «
   .)13: الف1387، مانه( ».شويند  مثل جايي كه گناه شهيدي را مي

خاك جنـوب  . چيز نبود جز اندكي خاك جنوب چند لحظه بعد هيچ... «
  .)15 :همان( »...مثل آب بود، مثل آب دريا

مثـل آب، وقتـي   . شـود   ها شبيه آب مي  هاي جنوب بعضي وقت  خاك... «
   .)28 :همان( »كند  تر منعكس مي   كه تصويري را بسيار رؤيايي

  . )32: همان( »...من توش خفه شدم. آقا خاك جنوب مثل آب است... «
زهرا را  بينيم كه نويسنده چندين بار خاك بهشت  و يا در چند صفحة آخر داستان مي

  .هاي جنوب مقايسه كرده و آنها را يكسان دانسته است   با خاك
هـا اشـاره بـه    ن تكرار وجود دارد كـه يكـي از آن  هاي زيادي از اي  نيز نمونه »منِ او«در 

  : اوست كه چندبار در متن داستان آمده است »بوي لبخند«شدنِ مهتاب و  »هفت ساله«
كـرد و    دهانش را باز مـي . خنديد  ي مياش مليح بود، خاصه وقت  چهره... «
هـاي سـرخ     شـد و بـوي گـل     اش مثل گلي بزرگ بـاز مـي    اي  هاي غنچه  لب

                                                 
1. robot 
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  .)24: 1385اميرخاني، ( »!پراكند؛ تازه هفت ساله شده بود  مي

زد و بوي گل سرخ در حياط، بر بوي آبِ سـبزِ حـوض و     خند مي  لب... «
   .)همان( »؛ تازه هفت ساله شده بودگرفت  هاي ماسيده پيشي مي  بوي قورمه

دانست چرا ابروهاي كماني و بـه هـم     نمي. كرد  مهتاب به مريم نگاه مي«
اسـت؟ تـازه    -علـي  - ي مريم تا اين اندازه شبيه ابروهـاي بـرادرش    پيوسته

  . )54: همان( »!هفت ساله شده بود
گذرانِ فرانسوي   همة رهخريدم، مثلِ   ظهرها يك روزنامة لوموند مي«نمونة ديگر جملة 

  .كتاب، چهار بار تكرار شده است 135و  134صفحات است كه در  »رفتم  و به كليسا مي
نيـز از ايـن ويژگـي سـبكي اسـتفاده كـرده و        »بيـوتن «اميرخاني در اثر ديگـر خـود،   
، بـه  »و ديگر آسمان را نخواهي ديـد « براي مثال جملة. تكرارهاي زيبايي خلق كرده است

  : ر داستان به كار رفته استدفعات د
ي ديگـر    دقيقه 5تا ... دهم ها  مي 1ات فري تور  كني آقا؟ دارم به  حال مي«

  ؛ )23: ب1387، مانه( »شويم و ديگر آسمان را نخواهي ديد  وارد منهتن مي
ي مـرا حسـاب كنـي،      ها خوب نيست كه شما پـولِ نوشـابه    جلوِ اين... «

و ديگـر آسـمان را نخـواهي    : گـويم   آرام با خودم مـي . ..كنند   فكرهاي بد مي
  . )47: همان( »!ديد

گيرِ چادر بـه    از كجا پيدايش شد زنك فال«جملة ، »بيوتن«نمونة ديگر اين تكرارها در 
تكـرار شـده اسـت و در     167 و 166، 150، 143، 140است كه عيناً در صفحات  »!كمر؟

 .شود   بندي مختلف ديده مي  جمله با مجاهاي ديگري از داستان نيز همين مفهو
آن اسـت كـه    ،هاي سبكي نويسنده برشـمرد   ويژگي ءتوان جز  از موارد ديگري كه مي

او وجود دارد و اين خود نشانة نوعي وحدت و يگـانگي   مشتركاتي ميان محتوا و ظاهر آثار
تكـرار برخـي    توان بـه   براي نمونه مي. ميان موضوع و سبك آثار داستاني اميرخاني است

هـا تصـادفي نيسـت؛      هاي مختلف نويسنده اشاره كرد و البته ايـن تكـرار    ها در كتاب    اسم

                                                 
1. Free tour:  تور مجاني 
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. هاي روحي و اخلاقي نيز با هـم دارنـد    شباهت ،ها علاوه بر شباهت اسمي  يعني شخصيت

شخصيتي است كه چه زنده و چه شهيد، بيشـترين تـأثير   ، »ارميا« در رمان »مصطفا«مثلاً 
شخصـيتي داريـم بـه نـام      نيـز  »او  منِ «از طرفي در رمان . گذارد  قهرمان داستان ميرا بر 

كنـد و هموسـت كـه بايـد       ترين نقش را در داستان ايفا مـي   كه كليدي »درويش مصطفا«
نيز هـم   »ارميا«نام . ش صادر كنداجواز ازدواج قهرمان داستان را با معشوق دوران كودكي

در حقيقـت قهرمـان ايـن دو داسـتان      است؛ آمده »بيوتن«رمان  و هم در »ارميا«در رمان 
اشاره كرد كـه   »سهراب«   توان به نام  از اين نمونه تكرار اسامي همچنين مي. يك نفر است

نامِ رفيق و يار هميشـگي اوسـت    ،»بيوتن« رزمان ارمياست و در، نامِ يكي از هم»ارميا«در 
از مجموعـة   »زمـزم «ين اسم در داستان كوتـاه  هم. كه حتي در امريكا هم همراه او هست

در آنجا سهراب قهرمان داسـتان اسـت؛ جـواني كـه عاشـق      . هم آمده است »ناصر ارمني«
مانند سهراب قبلي، به نـوعي   او نيز. شده و پنهان است  هاي گمتجسس و پيدا كردن چيز

نيز علاوه است  »جاسم«شدة كه غربي »جيسن«. آن درگير است حوادث پس از با جنگ و
نكتـة  . آمـده اسـت   »ناصر ارمنـي «از مجموعة داستان  »كمال«در داستان  »بيوتن«بر رمان 

  .افتند  ها در امريكا اتفاق مي   قابل توجه اين است كه هر دوي اين داستان
 »ارميـا « .دهـد  ها نيز تا حـدي رخ مـي    اين يكساني گاه حتي در حيطة موضوع داستان

رزمانش، خـود را در    ت كه پس از پايان جنگ و شهادت همة همسا اي  شرح زندگي رزمنده
تواند در دنياي مردم، حتي پدر و مادرش، جايي براي خـود    كند و نمي  جامعه تنها حس مي

وقتي براي زندگي با دختـري كـه در    ،نيز داستان زندگي همين فرد است »بيوتن«. باز كند
   .يابد  جا نيز خود را تنها ميآن شود و در  است راهي امريكا ميبهشت زهرا ملاقات كرده 

كنـد ارتبـاط     ها، نويسنده سعي مـي   ها و شباهت موضوع  تكرار اسم شخصيت علاوه بر
مـثلاً در جـايي از   . هـا حفـظ كنـد     هايش را به طور محسوسي در متن داستان  ميان رمان

كـه ايـن   ) 20: الـف 1387خـاني،  امير( »ها را رد كرد "به"و  "از"... «: خوانيم  مي »ارميا«رمان 
منتشر شده اسـت؛ و يـا    1380كه در سال  »به از«اي است به نام داستان بلند   خود اشاره

كـه خيلـي    ايـن «: گويـد   شغل مهندسيِ ارميا به او مي بارة، سهراب در»بيوتن«در جايي از 
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 »...گ اسـت ات تـوي معـدنِ سـن     زِ آن كارِ قبلي  مناره نماد مسلماني است؛ به. خوب است
  . »ارميا« يعني اي است به رمان قبليِ اميرخاني  كه اين نيز اشاره) 69: ب1387اميرخاني، (

وپـا   ه كه مربوط به دسـت نيز پاراگرافي قيد شد »ارميا« رمان 237تا  236در صفحات 
، »ارميـا «نيز آمده اسـت؛ البتـه در    »بيوتن«دادن است، كه عيناً در   زدن ماهي هنگام جان

وپا زدن روي زمين مربوط به احساس ارميا پـس از شـنيدن خبـر فـوت      تعبيرِ دستاين 
ها روي زمين و جلوي پاي ارميا    شدن سكهمربوط به ريخته »بيوتن«است، ولي در  )ره(امام

است كه هر دو توصـيفي   »امپايراستيت«در ساختمان  »حاج عبدالغني«در ضيافت افطاري 
  .بسيار زيبا هستند

  
  ري گي نتيجه

تعـداد، بـا همـين چنـد       ست با آثار داسـتاني كـم  ا اي  رضا اميرخاني نويسنده هر چند
داستان و رماني كه نوشته، توانسته است توجه مخاطبان فراوان و گوناگوني را به خـود و  

هـاي زنـده و     جا و مناسب از عناصر داسـتاني، توصـيف  وي با استفادة ب. آثارش جلب كند
كـه خواننـده      طوري   ها و احساساتشان ارائه داده است؛ به  ها، شخصيت  اي از مكان  ماهرانه

هـايي كـه     شخصـيت . هـا تصـور كنـد     هـاي داسـتان    تواند خود را در صـحنه   خوبي مي   به
انـد كـه قابليـت مانـدگار شـدن در        ه  پرداخته شـد  اي گونه   اميرخاني خلق كرده است، به

  . »خشي«و  »علي فتاح«، »ارميا«رادي مانند ادبيات داستاني معاصر را دارند؛ اف
الخطـي غريـب و منحصـر بـه فـرد، از طرفـي         كارگيري رسم  چنين با بهميرخاني هما

الخطـش را    كه مخاطبانِ آشنا بـا آثـار او رسـم      به طوري ،سبكي خاص خود آفريده است
از  ؛دهنـد   ز مـي هايش را از آثار ديگر نويسندگان به راحتي تميي  شناسند و كتاب  خوب مي

  .است نيز در پي داشتهانتقادات زيادي را اين نوع پردازش و نگارش طرف ديگر 
هـاي    ويژگي. شود  الخط وي نمي  ها و رسم  اميرخاني تنها محدود به توصيف ويژهسبك 

هـاي گونـاگون     هاي زباني و استفادة مناسب از معاني و شكل  سبكي ديگري از قبيل بازي
گيـري سـبك نويسـندگي       ضور محسوس نويسنده در داستان نيز به شكلكلمات و نيز ح
  .اند  وي كمك كرده
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  نوشتپي

وطن براي نام كتـاب خـود برگزيـده     ست كه اميرخاني معادل كلمه بيا اي واژه »بيوتن« -1
كنـد؛ گـاه بـه     او در صفحات گوناگوني از اين رمان به اين بازي زباني اشـاره مـي   .است

هاي املايي  شود، گاه به غلط رگ زدن معنا مي »وتن«است و پس  كه رگ گردن »وتين«
كـه ايـن كلمـه     نويسد، و نهايتاً اين هاي داستانش كه وطن را به ت مي يكي از شخصيت

! همان وطن است كه دسته ندارد تا آن را بگيري، بلكه بايد به كلي در آغوشـش كشـي  
  ....)و 387، 386 ،210، 198 :ب1387 ش اميرخاني،.ر(

يكي از خصوصيات سبكي اميرخاني است كه در بخش سبك به طور كامل  ،جدانويسي -2
 .شده استبه آن پرداخته 

  .اي از خصوصيت سبكي نمونه -3
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